
 بررسی و تفسیر فضایل اخلاقی از دیدگاه ابن یمین

 

 چکیده :

الدّين طغرايي مستوفي بيهقي فريومدي مشهور و متخلص به ابن يمين يكي از شاعران قرن امير فخرالدين محمود بن امير يمين

اجتماعي واخلاقي آن  ،آينه ي تمام نمايي از اوضاع سياسي، هشتم هجري است .ديوان وي که بازمانده ي دوره ي مغول است

توجه ابن يمين به اخلاقيات در لابه لاي اشعارش به خوبي احساس مي شود. مسأله اخلاق از جمله  دوره محسوب مي شود.

د. انهاي زيادي فرمودهمسايل بسيار مهم ديني به حساب  مي آيد و مورد توجه همگان است. بزرگان دين در اين زمينه سفارش

افكار انسان به بررسي اين مهم در ديوان ابن يمين پرداخته شده  ه اهميت اخلاق و تاثير  آن در زندگي واز اين رو با توجه ب

به عنوان عنصري براي دستيابي به انديشه هاي آدمي همواره يكي از دغدغه هاي هميشگي بشر است. اخلاق با ، اخلاق است.

 رديگار ميقر مورد ارزيابي هاي گوناگوني انسان از جنبهاخلاقيات و  نسبت به جهان هستي ارتباطي تنگاتنگ داردانسان نش يب

در اين مقاله فضايل اخلاقي را از ديوان ابن  .بازگوکننده اخلاقيات شاعران است و شعر نيز به عنوان تجلي گاه انديشه هاي شاعر

 شرح و تفسير فضايل مي پردازيم.يمين استخراج نموده و با استفاده از قرآن کريم و ديگر منابع ديني و اخلاقي به 

 

 بیان مسئله

آدمي ارتباط دارد يكي از راه هاي آشنايي با تفكر انسان هاي که با انديشه اخلاق . دارد ونيگوناانسان جنبه هاي گ شناخت

يمين  نالدّين طغرايي مستوفي بيهقي فريومدي مشهور و متخلص به ابامير فخرالدين محمود بن امير يمينمحسوب مي شود. 

توجه ابن يمين به اخلاقيات در اشعارش به اين نكته اشاره دارد که وي شاعري اخلاق  يكي از شاعران قرن هشتم هجري است.

 گراست. مسأله اخلاق از جمله مسايل بسيار مهم ديني به حساب  مي آيد و مورد توجه همگان است .

 ضرورت تحقیق

از خلاقيات گيري از اين اميزان بهره و انديشه هاي اخلاقياهيم آن، آشنايي دقيق با مف وابن يمين  بهتر شعر تر وشناخت بيش

 . آيدهاي اين تحقيق به شمار ميجمله ضرورت

 شرح حال ابن یمین:

الدّين طغرايي مستوفي بيهقي فريومدي مشهور و متخلص به ابن يمين يكي از شاعران امير فخرالدين محمود بن امير يمين»

هاي نخستين زندگاني ابن يمين در خراسان گذشت و هم در جواني به تبريز رفت سال يران در قرن هشتم هجري است.معروف ا

الدين فضل الله وزير که مجمع ارباب فضل در آن زمان بود، پيوست و آن وزير بزرگوار را مدح گفت ولي کارش و به درگاه غياث

 ي مراجعت به موطنالدّين محمد سرود ازو اجازهيي که خطاب به غياثد در قطعهدر آن شهر استقامتي نيافت چنان که ناگزير ش

 خويش بخواهد. 

 وزير کشور چارم غياث دولت و دين

 داندضمير پاك تو چون حال بنده مي

 کنون چو کار مرا هيچ استقامت نيست

 

 تويي که دامي تو صد ملك را بيارايد 

 سزد که بنده بذکرش صداع ننمايد

 ازت رجعت دهي همي شايدگرم اج

 

آيد سبزوار از ديرزمان مهد تشيّع بوده و مردمان آنجا به دوستي خاندان نبوت اند و از مطاوي تواريخ بر ميبنابر آنچه نوشته

مشهور و زبانزد و ضرب المثل بوده و حكايات زياد در اين باب هست که نقل آنها از سياق کلام بيرون است. ابن يمين مسلمان 

عشر سروده حسن عقيدت و صفاي سريرت وي نمايان شيعه امامي بوده و از قصايد غرّا که در مدح خاندان رسالت و ائمه اثنيو 

 است.



تهذيب نفس همواره از اصول مورد نظر عرفاي ايراني بوده است ابن يمين نيز به عنوان انديشمند وعارف به اين مهم توجه داشته 

 است . 

 وارد را در اشعار وي مي خوانيم :نمونه هايي از اين م

 والي اقليم جسم ساخته جان را  اي کرمت نظم داده کار جهان را

 1، بيت 7صفحه 

 جهد کن کز پاي خود بيرون کني خار هوا  اي دل ار خواهي گذر بر گلشن دارالبقا

 17، بيت 8صفحه 

 در آمدي بر اخلاق

د. و از انشود تفسير کردهلكات راسخه در نفس که در اثر تكرار عمل حاصل ميفلاسفه اخلاق به پيروي از ارسطو، اخلاق را به م

آنجا که منشأ اعمال و رفتار انسان قواي نفساني اوست، هماهنگ با تنوع و تعدد قواي نفساني، فصول اخلاق را به اقسام متنوعي 

شوند ارزشي انسان را که متصف به خوب و بد مي موضوع علم اخلاق اعم از ملكات اخلاقي است و همه کارهاي اند. تقسيم کرده

گي گيرد و همتوانند براي نفس انساني کمالي را فراهم آورند يا موجب پيدايش رذيلت و نقصي در نفس شوند، در بر ميو مي

 گيرند. آنها در قلمرو اخلاق قرار مي

 فضایل اخلاقی: 

 اول در تهذيب اخلاق، چنين بيان کند: خواجه نصيرالدين در فصل سيمّ، از قسم دوم، از مقالت 

فضايل چهار بود: يكي از تهذيب قوت نظري و آن حكمت بود. دوم در تهذيب قوت عملي و آن عدالت بود. سيم از تهذيب قوت »

غضبي و آن شجاعت بود و چهارم از تهذيب قوت شهوي و آن عفت بود و در تحت هر يكي از اين اجناس چهارگانه انواع نامحصور 

 ]1[«.بود

 شيخ محمود شبستري گويد: 

 اصول خلق نيك آمد عدالت»

 حكيمي راست کردار است و گفتار

 

 پس از وي حكمت و عفت، شجاعت 

 ]2[«کسي کو متصف گردد بدين چار

 

يكي از نكات مهمّ در تربيت اخلاقي، رشد و پرورش موزون و هماهنگ فضايل و کمالات اخلاقي است، بدين معني که انسانِ »

است  ترين انسان، کسيالعاده رشد کند؛ بلكه کامل، کسي نيست که تنها يك يا چند فضيلت، در درون او به صورت خارقکامل

 ]3[«که تمامي کمالاتِ والاي انساني در دورن او در حدّ اعلاي خود، رشد کنند و اين رشد، رشدي هماهنگ باشد.

 ه بيان شده است: براي تهذيب اخلاق و تأمين فضايل و ملكات انسان سه را

کند و اگر شجاعت، عفّت و حكمت، عدالت را در ـ راه حكما و فلاسفه که از چگونگي اخلاق و حسن و قبح امور بحث مي1»

 هاست. اند فقط به اعتبار حسن ذاتي خود آنها بودهرديف فضايل به شمار آورده و يا خود متخلق به آن

دانند. آنچه موجب رضاي خداست نيك، و آنچه سبب خدا را مبناي نيكو بودن کارها مي ـ راه انبياء و پيامبران که رضا و غضب2

 باشد. غضب او و عذاب و عقاب است در منطق آنان زشت مي

باشد زيرا وقتي انسان پي برد و يقين کرد پايه و اساس اخلاق و فضايل مي« توحيد»ـ راه اختصاصي اسلام ـ در نظر اسلام ـ 3

باشد، و مالك آن چه ساير موجودات دارند؛ ي وجود و حقيقت او ميي هستي رشحهفهمد همهاز خداست، مي که وجود حقيقي

 ]4[«.همان خداست و نفع و ضرر و مرگ و زندگي همه و همه به دست حق است

 

 

 



 اخلاق از دیدگاه اسلام و فلسفه اسلامی

به حساب آمده و مورد توجه است. بزرگان دين در اين  در آيين مقدس اسلام، مسأله اخلاق از جمله مسايل بسيار مهم ديني

 اند. هاي زيادي فرمودهزمينه سفارش

خداوند تو را نيكو خلق کرده و شكل ظاهرت را زيبا آفريده تو نيز با حسن خلق صورت باطني »حضرت رسول اکرم )ص( فرمود: 

 ]5[«.خويش را پسنديده و نيكو سازد

ت. کند و دو قسم اساست که نفساني که آدمي را بدون فكر به انجام کارهايي تحريك ميخلق حالتي »گويد: ابن مسكويه مي

 ترين ناملايمات برافروخته يا خشمگينگردد مانند کسي که از کوچكها بر ميقسمي از آنها طبيعي است که به ساختمان انسان

ادت است و اين قسم خلق ممكن است در آغاز با فكر خندد، قسم ديگر ناشي از عشود و يا بر اثر کمترين تعجب به شدت ميمي

شود و بر اثر تكرار و استمرار عملي، رفته رفته به صورت ملكه نفساني و خلق و خوي ثابت در و محاسبه پايه گذاري مي

 ]6[«آيد.مي

ه هلاکت او شده و دانايي چه بسا عالمي که رفتار جاهلانه و کارهاي خلاف عملش ماي»فرمايد: حضرت علي )ع( در بحارالانوار مي

 ]7[«اش به وي نفعي نرسانده است.

ها، قرآن شريف است. در مكتب اسلام حسن خلق عبارت است از کرامت، افرادي ها و بديدر دين اسلام مرجع شناخت خوبي

ت ه کارهاي پسگردند و بهاي اخلاقي نميکه روحشان از خصلت بزرگواري شكل گرفته وبا علوّ طبعي که دارند .پيرامون بدي

کنند. برخلاف اين افراد، عده اي نيز زنند. بنده دنيا و برده شهوت نشده و خويشتن را به پليدي و گناه آلوده نميدست نمي

روحشان از فرومايگي شكل گرفته و با پستي و خواري نفس بار آمده و همواره در معرض گناه قرار دارند و جوامع از رفتار سوء و 

 کند. اين هر دو قسمت در خلال روايات اسلامي بيان شده است.ساس نگراني و ناامني ميگفتار آنان اح

 فضایل:

 ديگر اب اخلاقي فعل فرق از مسائل اخلاقي است. ،اين که خوبي چيست، بدي کدام است، دادگري چيست و ستمگري کدام است

 از آن ارزش و بها و است، قايل والايي ارزش آن براي بشر و است، تحسين و ستايش قابل اخلاقي کارهاي که است اين در کارها

 و فضيلت. نگنجدنمي بشر ذهن در هرگز که است گرانبهايي ارزش داراي اخلاقي کارهاي .نيست کار و کالا قيمت و ارزش نوع

 اخلاق و فضايل  ي درباره يمين ابن ديوان سوم يك از بيش .گويد مي سخن پسنديده و نيك امور از واقع در اخلاقي هاي برتري

 ،همتي بلند ايثار، انصاف، اميد، اخلاص، احسان،: از عبارتند که پرداخت، خواهيم مهم اين بررسي به فصل اين در که ، حسنه

 ... . و حلم توحيد، تواضع،

 احسان: 

 «ي ديگرانل بدخوبي، نيكي، نيكويي، بخشش چيزي به کسي، و در تصوف؛ نيكي کردن در مقاب»در فرهنگ بزرگ سخن احسان: 

 ]8[معني شده است. 

اما هر کس عطا و احسان کرد و خدا ترس و پرهيزگار شد و به نيكويي تصديق کرد، کار او »خوانيم: سوره ليل مي 1-5در آيات 

. دنياز دانست و نيكويي را تكذيب کرگردانيم. اما هر کس بخل ورزد و از جهل و غرور خود را از لطف خدا بيرا سهل و اسان مي

  1«.کنيمپس به زودي کار او را دشوار مي

 و اما در ديوان ابن يمين، در باب احسان آمده است که : 

  گرچه اندر عملم نيست کم از طاعت و بيش

 ليك اندر کرمش بيش ز پيش احسانست 

33/576 
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  هرچه باشد بعد از اين گو باش خود نيكي بود

 تشه به کام خويش باري اين زمان کشور گرف 

37/657 

  خسروا داني که اهل عالم از احسان تو

 فيض باد فروردين و ابر نيسان يافتند 

48/897 

  سايه عالي او تا به ابد باقي باد

 تاز احسانش چو خورشيد زرافشان گرديم 

268/5615 

گرفته است. بعد از اين هرچه ها؛ اگرچه عمل من کمتر از طاعت نيست اما در کرم و بخشش از نيكي و احسان بيشي در اين بيت

 باشد نيكي است، شاه با اين نيكي و بخشش کامروا شد و کشورگشايي کرد. 

 اخلاص :  -

 آورده شده است.  2«خلوص نيت، بي آلايشي، رها کردن، نجات دادن، عبادت خالصانه»فرهنگ بزرگ سخن اخلاص به معني:  در

لي است منيع از منازل راه دين، بلكه کبريت احمر و اکسير اعظم است. هر اخلاص مقامي است رفيع از مقامات مقرّبين، و منز

که توفيق وصول به آن را يافت، به مرتبه عظمي فايز گرديد، و هرکه مؤيدّ بر تحصيل آن گرديد، به موهبت کبري رسيد. چگونه 

 چنين نباشد، و حال آنكه آن، سبب تكليف بني نوع انسان است

 ين: اخلاص در ديوان ابن يم

  هرچند منقلب کند احوال فلك

 هرگز نجويد از ره اخلاص انقلاب 

17/231 

  وين شكسته بيتي چند از اين مسكين پذير

 کاين نه مدح تست بهر شهرت اخلاص ماست 

38/692 

  داند و ليكبنده خود را گرچه حد نمي

 دائم از اخلاص ايشان کارش انشاء ثناست 

39/712 

  انا نمانده استاخلاص من نهفته هم

 بر رأي دوست پرور شاه عدو شكار 

106/2204 

  ام خادم از اخلاص چنانكخالقم را شده

 که ز محذومي مخلوص نيايد يادم 

129/2715 

  در دعاي دولتت هرگه که بگشايد زبان

 الامينچون بود ز اخلاص آمين گويدش روح 

                                                           
 خلاص.. فرهنگ بزرگ سخن، ذيل ا 2



140/2963 

 امید )رجاء(:  -

اشتياق يا تمايل به روي دادن يا انجام امري همراه با آرزوي تحقق آن، توقف و انتظار »سخن به معني: اميد در فرهنگ بزرگ 

 3«روي دادن امري خوش آيند. آنچه يا آن که باعث خشنودي و پشت گرمي است: تكيه گاه، محل پناه، وعده، طمع، گمان؛ ظن

 است. 

 آمده است. 4«، توقف، انتظار، اعتماد و استواريداشتآرزو، رجاء، چشم»اميد در فرهنگ معين به معني 

نمايد بي نهايت است، از حضرت رسول )ص( مروي است شود و ترغيب به آن ميآيات و اخباري که باعث رجاء و اميدواري مي

اگر غايت  هخداي ـ تعالي ـ فرمودند که: مطمئن نشوند عبادت کنندگان به عبادتي که به اميد ثواب من کنند، به درستي ک»که: 

هاي خود را به زحمت بيندازند در بندگي من، باز مقصّر خواهند بود و حق سعي خود را در اطاعت کنند و در مدت العمر نفس

خواهند از کرامات و نعيم بهشت من، و از درجات عاليه در جوار من، عبادت مرا به جا نخوادهند آورد در مقابل آنچه از من مي

من واثق باشند. و به فضل و کرم من اميدوار باشند، و مطمئن و خاطر جمع به حسن ظن به من باشند، وليكن بايد به رحمت 

رسانم، و خلعت عفو خود را به يابد. خوشنودي و آمرزش خود را به ايشان ميکه هرگاه چنين باشد رحمت من ايشان را در مي

 ]9[«.اماين نام خود را ناميده پوشانم. به درستي که منم خداوند رحمن و رحيم، بهايشان مي

 اميد در ديوان ابن يمين : 

 ليك شاديم که اميد کنارست آنجا  گرچه در بحر غم او به کنار افتاديم

184/3984 

اگرچه در درياي غم و اندوه او به گوشه و جنبي افتاديم اما مسرور و شادمان از اين هستم که اميد و انتظار در کنار تو بودن، 

  آنجا هست.

  ي وصلش اميدي داشتنهم توان از وعده

 گر کسي خوردست هرگز آب حيوان از سر آب 

186/4037 

 توان داشت. به وصل وي اميد و انتظار مي

  دايم در آن اميد که باز آيي از درم

 چشمم در انتظار تو چون حلقه بر درست 

200/4309 

 انتظار تو بودن چشمم همانند حلقه بر در شده است. )اميد و در انتظار بودن( مدام منتظر و اميدوار هستم که بازگردي، از اين در 

  اميدم که همه عالم بتوست رد مكنم

 که گر توأم نپذيري که خواهدم پذيرفت 

108/4458 

خواهد  ي عالم تو هستي مرا از درگاه خودت رد نكن زيرا اگر تو مرا نپذيري چه کسي مراتنها اميد و تكيه گاه من در همه

 ي اميد من به پذيرفتن تو است(. پذيرفت. )همه

 جويممنم که آب حيات از سراب مي  دارمبه وعده تو اميد وصال مي

345/7132 

 کردند نادرست و اشتباه بوده است.راستي و صداقت بسيار اميد و انتظار از تو داشتند. اما هرآنچه تصور مي
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 انصاف :  -

 آمده است. 5«رفتار درست و مطابق با اصول عدالت؛ رعايت حق و عدالت، به درستي»به معني انصاف در فرهنگ بزرگ سخن 

گوييدعدالت را رعايت کنيد حتي اگر در مورد نزديكانتان بوده باشد و هنگامي که سخن مي»فرمايد:خداوند در قرآن مجيد مي

 6«.کند تا متذکر شويدمي به عهد خدا وفا کنيد، اين چيزي است که خداوند شما را به آن سفارش

 انصاف در ديوان ابن يمين : 

  با چو تو ممدوح و مداحي چون من انصاف ده

 برستشاخ اميدم روا باشد کزينسان بي 

41/886 

گري چو من با انصاف و عادل آيا سزاوار هستم که شاخه اميدم بي ثمر باشد. )انتظار نداشته با وجود ممدوحي چون شما و مدح

 باشم(

 که دادت دهد داور دادگر  بده داد بيچاره گر بايدت

(85/1720) 

انصاف و داد را در حق انسان درمانده و بيچاره به جا بياور زيرا که خداوند عادل و دادگر از روي عدل، داد تو را خواهد داد. در 

 کند. اين بيت شاعر به عدالت و دادگري دعوت مي

 ایثار، از خود گذشتن :  -

جان باختن، فداکاري کردن، جان بازي، ايثار، غرض ديگران را بر غرض خويش مقدم داشتن، ترجيح »ر لغت به معناي، ايثار د

 آمده است.  7...«دادن، مردانگي، دليري، فداکاري و 

ري به ديگ بذل کردن، عطا کردن. ديگري را بر خود ترجيح دادن، بر خود برگزيدن. قوت لازم را»در فرهنگ معين نيز آمده است: 

 8«.بخشيدن. مقدم داشتن ديگران و ترجيح دادن آنان بر خود در کل امور

 9«.دارندهرچند به چيزي نيازمند باشند باز مهاجران را بر خويش در آن چيز مقدم مي»فرمايد : خداوند منان مي

 بينيم : در ديوان ابن يمين نيز شواهدي از ايثار و از خودگذشتگي مي

  د از ابن يمين آموختنجان فشاني باي

 (240/5062هرکه را در سر هواي چون تو دلداري بود ) 

 در بيت بالا، آشكارا به اين مسئله اشاره شده است؛ که در راه رسيدن به معشوق و دلدار بايد جان را هم فدا کرد و از دست داد. 

  مي کنم جان و جهان ايثار آن آرام دل

 (192/4149ن از بهر چيست )ور نباشد بهر اين جان و جها 

  ندهد اين به جز آن داد که چون رنده بود

 (515/10521دورباد آنكه تراشد سوي خود چون تيشه ) 

 در ابيات بالا : 

کند، زيرا که جان و رود و جهان را نثار آن دلارام ميجان را که در واقع ارزشمندترين و عزيزترين موجودي انسان به شمار مي

 خواهد. به خاطر وجود دلاراي محبوب خويش ميجهان را 
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 خواهد. در بيت دوم، اشاره لطيفي به از خودگذشتي ايثار و بخشش رنده دارد. برخلاف تيشه که همه چيز را براي خود مي

  دوستان را دلنوازي کن که جانبازي کنند

 يمين(آشنا کن باز را کو خود همي داند شكار )کليات ابن 

ار دادن دوستان دليلي خواهد شد که در هنگام نياز، از جانشان گذشت کنند. از نظر شاعر ايثار و از خودگذشتگي مورد لطف قر

 يكي از مصاديق اخلاقي است که بازتابي فراگير در زندگي اجتماعي و شخصي انسان دارد.

 بلندهمتی )علوّ همت( :  -

زم، شجاعت و دليري، زور و قوت، نيرو و طاقت، فال نيك، وسعت نظر، همت، اراده و آرزو و خواهش و ع»همت در لغت به معني: 

 بلند طبعي. بلندنظري، عالي همت، نظر بلند. داراي طبع بلند. 

 آمده است. 10«منشي، علو همتبلندنظري، بزرگ»در فرهنگ معين بلندهمتي به معني: 

هاي پوسيده و اجساد هاي نيرومند است نه به استخوانهاي بلند و ارادهشرف و فضيلت آدمي به همت»حضرت علي )ع( فرمود: 

 12«.ارزش هر انساني به مقدار همت اوست»و در جايي ديگر فرمودند:  11«متلاشي شده در گذشتگان

 و اما علوّ همت در ديوان ابن يمين : 

  اي صاحبي که همت بي منتهاي تو

 (330/6815ندهد يكزمان ز دست )آيين جود مي 

 دهد. اي از دست نميبلندنظري و عزم بي پايان و بدون انتهاي تو شيوه و روش جود و بخشش را براي لحظهاي بزرگي که 

  تا مرا هست آگهي از همت عالي شاه

 (313/6465از زر و توزيع اگر گنجي است ننگ آيد مرا ) 

 باعث ننگ، عار و مايه شرم من است.  تا از همت و بلندطبعي شاه آگاهم، طلا و زر و بخشش آن اگرچه به صورت گنج باشد،

  بر من از وجه شريعت هست ديني واجبت

 (348/7177گرچه نزد همّتت بسيار چيز اندکيست ) 

اي واجب است از راه و طريق دين و شريعت اگرچه در کنار همّت والاي شما ناچيز و اندك است. همت والاي تو از بر من فريضه

 ست. ي واجب بالاتر ااداي فريضه

  وقت جود و گاه بخشش همچو ماه و آفتاب

 (176/3761عالمي را همتش در سيم و زر گيرد همي ) 

گيرد )همت بلند او همانند پرتو هنگام جود و بخشش همانند ماه و خورشيد جهاني را همت متعالي و والا او را در سيم و زر مي

 گيرد(. ماه و خورشيد عالميان را در بر مي

  به عالم علوي سفر کندچون همتش 

 (174/3710آرد به زير پاي ز رفعت سر جدي ) 

کند )سير و سلوك در جهت علوّ همّت( جدي را که داراي بالاترين منزل و مكان هنگامي که همت او قصد سفر به عالم بالا مي

 گيرد(. آورد )همتش در مقامي بالاتر از جدي قرار مياست به زير پاي مي

 تواضع:  -

 13«.فروتني کردن، از جاي خود برخاستن براي احترام ديگري، فروتني، کم زني»ر فرهنگ معين در باب تواضع آمده: د
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چنين دورترين مردم از خدا خداي تعالي به داود )ع( فرمود که: همچنان که نزديك ترين مردم به خدا متواضعان اند، هم

 «.اندمتكبران

 : تواضع و خضوع در ديوان ابن يمين 

  فلك با همه کبريا قدر او را

 (117/2451گوش هست رغبت و ورش نيست خاضع ) 

  گر ندارد هندوي زلفت چو من سوداي تو

 (194/4182پس چرا هم چون منش پيوسته سر بر پاي تست ) 

بيت دوم، به مسأله تواضع داند در برابر قدر و منزلت و مقاوم وي. در در بيت اول، شاعر فلك را برابر ممدوح خاضع و فروتن مي

باشد از روي خضوع پيوسته بر پاي معشوق به سجده پردازد و سر را که در مقام فرمانده تن ميو فروتني در برابر معشوق مي

 برد. مي

 پردازيم : ها ميپردازد، در زير به آن قطعهدر قطعات ابن يمين هم در چند قطعه به ذکر مسأله تواضع و اهميت آن مي

 ي کو طريق تواضع رودکس

 وليكن تو جايش بدان و مكن

 تواضع بود با بزرگان ادب

 

 کند بر سرير شرف سلطنت 

 ملك سيرتي در گه شيطنت

 بود با فرومايگان مسكنت

 

(349/7-7205) 

يگاه و جادر اين قطعه ابن يمين بر اين باور است که هر کسي در راه تواضع و فروتني گام بردارد بدون شك و ترديد بر تخت 

کند و اشاره دارد که تواضع در جايگاه خاص خود ارزشمند است زيرا که با بزرگان از روي تواضع شرف و بزرگي سلطنت مي

 برخورد کردن نشانه ادب است و با افراد دون و سفله نشانه فقر و مسكنت خواهد بود. 

 اي ديگر: در قطعه

  اگر اليم قناعت شودت زير نگين

 ان جمله گداي تو شوندپادشاهان جه 

  دست نفس توچو کوته شود از شاخ مراد

 عارفان طالب خاك کف پاي تو شوند 

  از طمع روي بگردان و قناعت بگزين

 تا بزرگان جهان طالب رأي تو شوند 

  پيشه کن جود و تواضع که به تحقيق و يقين

 عالمي معتقد صدق و صفاي تو شوند 

(368/7590-7587) 

 :  توحید -

يگانه گردانيدن، يكي کردن، حكم به واحد بودن، يكي گفتن، يكي دانستن و يكي گفتن خداي را و »توحيد در لغت به معني: 

گرويدن به يگانگي او تعالي. يكي گفتن و يكي دانستن و يكي در دل اعتقادکردن. يگانگي و اقرار به وحدانيت خداي تعالي، به 

 آمده است.  14«پرستي و يكتاپرستي خداي يگانه ايمان داشتن، يگانه

 است.  15«يكتا کردن، يگانه کردن، خدا را يگانه دانستن، اقرار به يگانگي خداي»توحيد در فرهنگ معين به معني 
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يگانه دانستن خداوند، اقرار به يگانگي خداوند؛ يكتاپرستي، يكي از سه اصل اعتقادي »توحيد فرهنگ بزرگ سخن به معني 

اي از سلوك، که در آن، سالك ذهن خود را از هرچه غير حق اعتقاد داشتن به اين که خدا يكتاست، مرحله مسلمانان، يعني

 آمده است.  16«کند و جز به خداوند، به چيزي توجه ندارد. يكي کردن يا يكي شدن، اتحاداست، خالي مي

 اما توحيد در ديوان ابن يمين : 

در  اير ديوان وي چهار قصيده با همين عنوان موجود است که اينك به شرح قصيدهبه دليل اهميت توحيد از نظر ابن يمين د

 پردازد، خواهيم پرداخت.توحيد و زهد که در پايان به لغت و مدح حضرت رسول )ص( به عنوان انساني کامل و موحّد مي

 موسم پيري رسيد اي دل جواني ترك گير 

 زآنكه نالايق بود کار جوان از مرد پير 

 دهد چه آن در تيرگي شام دستت ميهر 

 نشايد کرد چون روشن شود صبح ضمير مي

 بگذر از کار جهان اکنون که داري اختيار 

 پيشتر کآن اضطرارت بگذراند ناگزير 

 بيش چون بلبل هواي گلشن دنيا مكن 

 چون ترا بر سر سخن بشكفت و بر عارض زرير

 پاي مرغ جان ز دام زلف جانان برگشاي

 ر شاخسار سدره و طوبي ضميرتا زند ب

 دل چه بندي اندرين فاني سراي مستعار

 چون کس ديگر بود هر ساعت او را مستعير 

 نقد عمر خويش را از غشّ عصيان پاك دار

 زآنكه راه داري به پيش و زادت اينست اي فقير

 برگ و نوا ماني تو در بازار حشرورنه بي

 قلب روي اندود داري وانگهي ناقد بصير

 چه ريزي از هوا بر خاك آبروي خويش را گر

 چون شرر بيرون جهي از آتش چرخ اثير

 اي دل از چاه ضلالت گر خلاصي يابدت

 ي وثقاي شرع احمد مختار گيرعروه

 بخش انبيا کاندر شب معراج قدستاج

 برگذشت از عرش و کرسي زد فراز آن سرير

(101-100/2095-2065) 

دارد که هنگام پيري، کارهاي نالايق دوران جواني نبايد از پيران سر بزند و هر آنچه، اکنون يمين، اشاره در اين قصيده ابن

هاي مادي و دنيوي( قبل از آنكه از روي اجبار مجبور به اختيارش در دست تو است ترك کن )ترك دنيا و پشت پا زدن به لذّت

اي مادي است و انساني که به خداشناسي و توحيد رسيده باشد، ترك آن شوي. جايگاه اصلي آدمي در واقع جايي فراتر از اين دني

زدايد زيرا بر اين باور است در سفري که پيش بندد، وجود خويش را از گناه و نافرماني ميدل در اين دنياي فاني و ناپايدار نمي

ه است، باشد. در غير اين صورت بدون ها و اعتقاد به آنچه بدان توصيه شدي راهش اعمال صالح، نيكيرو دارد بايد زاد و توشه
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يمين تنها راه نجات و رستگاري ي تقلّبي و فاقد ارزش همراه خود دارد. ابنماند که سكّهي راه در بازار روز محشر به اين ميتوشه

 داند.نوع بشر در چنگ زدن به ريسمان الهي و پيروي از دستورات شرع اسلام و پيامبر )ص( مي

 حلم: 

آهستگي، بردباري، طمأنينه است. هنگام شدت غضب و گويند تأخير در کيفر دادن ستمكار است. حلم »ت به معناي حلم در لغ

آن است که روان آدمي پوسته آرام باشد در موقع خشم به آساني تحريك نشود و هنگام مشاهده و رسيدن ناملايمي مضطرب 

 17«يتي است نفساني و اقتضاء آن کند که روان آدمي مطمئن و آرام باشداند: حلم کيفنگردد. چنانچه در اطول گفته و برخي گفته

 آمده است.

بردباري کردن، آهستگي نمودن، بردباري، شكيبايي، صبر مقابل غضب، تندي، آن است که »در فرهنگ معين نيز حلم به معني 

بدو رسد مغلوب نگردد و در شغب  نفس را طمأنينتي حاصل شود که غضب به آساني تحريك او نتواند کرد. و اگر مكروهي

 آمده است.  18«نيايد

 يمين: هايي از حلم و بردباري در ديوان ابننمونه

 به جنب حلم او کوه گران سنگ 

 ( 51/976سبكسر تر بسي از کاه باشد )

، وزني استکم ي سنگيني و عظمت در برابر کاه که نماد سبكي ودر کنار بردباري و صبوري او )محبوب، ممدوح( کوه با همه

 تر است. وزنتر و بيسبك

 سرافرازا تو آن شاهي که کوه پاي برجا را

 ( 168/3567سنگي )به جنب حلم تو باشد بسان کاه بي

 ست. مقدار اارزش و بيتو آن شاه سرافراز و پيروزي هستي که کوه استقرار و پا برجا در مقابل حلم و بردباري تو همانند کاه بي

 چيست غايت حلم با تو گويم 

 هر که زهرت دهد شكر بخشش

 کم مباش از درخت سايه فكن 

 هر که سنگت زند ثمر بخشش

 هر که بخراشدت جگر به جفا

 همچو کان کريم زر بخشش 

 ي حلماز صدف ياد گير نكته

 يمين( آنكه بردّ سرت گهر بخشش )کليات ديوان ابن

دهد به او شكر عطا کن، مانند درخت ن شده است: کسي که به تو زهر ميدراين قطعه به روشني مفهوم دقيق و باريك حلم بيا

گيرد ثمر و ميوه ببخش، هر کسي از روي جفا و دشمني جگر تو را مجروح و زخمي کرد که با سنگ مورد آزار و اذيت قرار مي

از صدف بياموز، به کسي که همانند معدن از روي کرم زر ببخش و در نهايت حلم و بردباري و صبوري و شكيبايي کردن را 

 بخشد. برد، درّ و گهر ميسرش را مي

 رازداري: 

 است. 19«داري پنهاني، پوشيدگي، داشتن سرّ و دارا بودن رازحفظ سرّ، نگهداري، امانت»رازداري در لغت به معناي 
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  20«.زبانآن که سري را حفظ کند، راز نگهدار، را»در فرهنگ معين ذيل رازداري اين معني امده است: 

اي که گمنام باشد، خدا او را شناسد و معروف مردم فرمايد: خوشا به حال بندهحضرت پيغمبر )ص( و محرم راز خداوند اکبر مي

کننده شود. نه فاشنباشد. چنين اشخاص، چراغ راه هدايت و سرچشمه علم و حكمتند. هر فتنه ظلماني به واسطه ايشان روشن مي

 ده پرده از کار، و نه در صدد جفا و آزار. از ريا و از خودنمايي مهجورند. اسرارند، و نه بردارن

 يمين: شواهدي از راز داري در ديوان ابن

 حاصل از عالم دمي دانم که گويم با تو راز

 (309/6405اهل دل را زين دمي خوشتر زملك عالمي )

 دي مرا گفت محترم ياري 

 ( 340/7015که دلم هيچ راز از و ننهفت )

اي را به من يادآوري کرد. يار محترمي که محرم اسرار من است، هيچ سر و حرف درون دل من از او پوشيده و پنهان نيست نكته

 تواند در ميان بگذارد.  داند که اسرار خود را با او ميدر اين بيت شاعر، يار، همراه وهمدم خود را کسي مي

 سخاوت ـ سخا: 

 است. 21«بخشش کردن، بخشيدن، رادي جود،»سخاوت در لغت به معني 

 آمده است.  22«بخشش، عطا، کرم»در فرهنگ بزرگ سخن سخاوت به معني: 

 معنا شده است.  23«بخشش داشتن، کرم داشتن، بخشش و کرم»در فرهنگ معين نيز سخاوت: 

، امانتداري، وفاي به عهد، صله شوند. راست گفتاريهايي دارند که بدان شناخته مياهل دين نشانه»اميرالمؤمنين )ع( فرمود: 

 «.نزديك کند رحم، رحم بر ناتوان، بذل معروف، خوش خلقي، پيروي از دانش و آنچه به خدا

 يمين قريب به صد مرتبه سخاوت و سخا به کار رفته است. اما در ديوان ابن

 در سخا بود از دل و دستش خجل دريا و کوه 

 ( 8/23) اين سخن دارد مصدق هر که خواند هل اتي

 . کنداند هر کس حديث هل اتي را خوانده باشد اين سخن را تصديق ميدريا و کوه از سخاوت دل و دست او خجل و شرمسار شده

 صلوه از مال خود دادي زکوه آنكه در حين

 ( 10/83دانم بنصّ انّما )جز علي را کس نمي

دارد که در حين خواندن نماز به شخص مسكين و نيازمندان در اين بيت ابن يمين اشاره آشكاري به سخاوت حضرت علي )ع( 

 کرده است. شهريار شاعر معاصر در مدح اميرالمؤمنين بيتي با همين مضمون دارد. کمك مي

 برو اي گداي مسكني در خانه علي زن 

 که نگين پادشاهي دهد از کرم گدا را 

 ر زندگي فردي و اجتماعي باشد.و شايد نشانگر اهميت اين فضيلت اخلاقي از گذشته تا حال د

 شجاعت: 

ي جميله که حد وسط است بين تهور و جبن. دلير شدن در کارزار، صفتي است از صفات اربعه»شجاعت در لغت به معني 

 است.  24«داري، دليري، بهادري، جرأت، پردليدلاوري، دل
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 آمده است. 25«دلير بودن، جرأت داشتن، دليري، دلاوري، جرأت، پردلي»در فرهنگ معين نيز به معني 

 يمين: شجاعت در ديوان ابن

 ترا با عفت و حكمت شجاعت هست وزر پاشي

 ( 165/3510در اينها منحصر بينم کمال نفس انساني )

ي اين رسايي، حكمت، شجاعت و زرپاشي هم هست و در همهاي همچون عفت و پاشاعر در اين بيت: همراه با صفات پسنديده

 بيند. صفات کمال نفس انساني را به روشني مي

 و: 

 با تو همراه آمده از آغاز فطرت چار چيز

 (82/1658هم سعادت هم سخاوت هم شجاعت هم وقار )

ن و زاده شده است، که از نشانه هاي اي هستند که از آغاز فطرت با تو قريسعادت، سخاوت، شجاعت و وقار چهار صفت جميله

 انسان اخلاقي و کامل هستند.

 شرم ـ حیا: 

چنين حيرت و دهشتي که در آدمي خجالت و انفعال، حيا، خجلت، آزرم، عيب، عار، خجل، استحيا است و هم»در لغت به معني: 

شود هنگام حرف زدن اي شخص حاصل ميشود از آگاه شدن ديگري بر عيب يا نقص آن و حالت انفعال و عفتي که برپيدا مي

 است. 26«و يا کردن کاري

حيا، انفعال، خجلت، آزرم، ناموس، عفت، خجلت کشيدن در حضور بزرگي، رو در »در فرهنگ معين در باب شرم آمده است: 

 . 27«وايستي

 يمين: شرم و حيا در ديوان ابن

 شود از شرم رأيش آخر هر روز مي

 ( 17/220ون حجاب )خورشيد زرد و پس اين نيلگ

رود. خورشيد در برابر عظمت پادشاه خورشيد زرد رو از شرم، حيا و خجلت، پرچم او آخر هر روز پشت حجاب و پرده نيلگون مي

 شرمسار و خجل است. 

 و ابيات ديگر: 

 ز شرم ناب رخش چون نقاب بربندد

 ( 67/1324رخش اگرچه که تاب از پس نقاب دهد )

 آفتاب فلك  ز شرم رأي تو پيوسته

 (73/1430حرير ارزق گوهر نگار در بر کرد )

 خسروا از شرم تو يكسر حيا گشت است ابر

 ( 76/1529تا که گفت او را که از بحر کفت شرمنده باد )                                                 

 منشين نهان به خانه که صحرا چنان شدست 

 ( 83/1686)کز شرم نزهتش نشود جنت آشكار 

 حبذا اين قصر جان پرور که تا گشت آشكار

 ( 84/1721کرد پنهان رخ ز شرم او بهشت کردگار )
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 ز شرم لطف و عنف و فهم و رايش تيره رخ گردد 

 ( 93/1911گهي ناهيد و گاهي تير و گه بهرام و گاهي خور )

 چكدش دايم از مسام آب حيا مي

 ( 102/2118از بس که از سخاي تو گشتست شرمسار )

 شد آب از شرم رويت شمع از آنسان 

 ( 188/4071که تا پايش گرفت از فرق سر آب )

 گفت صبا يي از صفت حسن تو ميشمه

 ( 228/4822گل چو بشنيد رخ از شرم رخت رنگين کرد )

شكار در برابر صحرا که باعث آ در تمام ابيات بالا، شرم در برابر محبوب، در برابر انديشه، در برابر بحر بخشنده، در برابر سخاوت،

 شود، در برابر خجالت و شرمساري زيبارو )شرم در برابر جمال معشوق( آشكار و بديهي است. نشدن بهشت مي

 شفقت: 

دلي و ملايمت و مرحمت و مهرباني، مهر، بر، رحمت، رأفت، عطوفت، مهرباني و ترحم و رحم و نرم»شفقت در لغت به معني: 

نوازي و ملاطفت. اين اصطلاح اخلاقي است و عبارت از ملاطفت و مراحمت در حق غير است و آن بود که دل عنايت و نوازش و

ي آن مقصور دارد. در اصطلاح تصوف مهر ورزيدن، و به اصطلاح حالي غير ملايم که به کسي رسد مستشعر بود و همت بر ازاله

 . است 28«متصوفان شفقت يا مهر غير از دوست داشتن و محبت

 آمده است.  29«دليمهرباني، دلسوزي، ترحم، نرم»در فرهنگ معين شفقت به معني 

 يمين: شفقت در ديوان ابن

 که اينك وقت آن آمد که بخشد از سر شفقت 

 (142/3001ي يزدان )زتاب آفتاب غم نجاتم سايه

م و  غصه نجات و رهايي بخشد. در اين بيت اکنون زمان آن فرا رسيده که از روي مهرباني، عطوفت و ملاطفت شاهانه مرا از غ

 کند. يمين از پادشاه طلب مهرباني ميابن

 شکر: 

سپاس داشتن و ثناي نيكو گفتن خداي و هر محسني را بر احسان و سپاس و ثنا گفتن منعم را به »شكر در لغت به معناي: 

 نيز است.  30«ا، مقابل شكايت و گلهچنين به معناي ثناي جميل، ذکر نيكو، ثننعمت او سپاس داري کردن، هم

 .آمده است 31«گزاريقدرداني و تشكر از نيكي و احسان کسي، سپاس، سپاس»در فرهنگ بزرگ سخن به معني: 

 يمين در باب شكر: هايي از ديوان ابناشاره

 خسروا ابن يمين را شكر شكر تو هست 

 (43/795در دهن دائم از اينست که شيرين سخن است )

 يمين شده است. بيت شيريني و شِكر، شُكر و سپاس تو اي پادشاه باعث شيريني سخن و کلام ابندر اين 

 ابدالدهّر به شكر تو زبان گردان 

 ( 43/796هر که را در همه آفاق زبان در دهن است )

 گردد. ش ميهر کسي که در سراسر گيتي زبان در دهان دارد و ناطق است تا هميشه به شكر و سپاس تو زبان در دهان
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 صبر ـ شکیبایی:  -

تصبّر وا داشتن  اند:شيكيايي، شكيبيدن، شكيبايي کردن، پائين و نقيض جزع آمده است. سالكان گفته»صبر در لغت به معناي 

نفس بر مكاره و تجرع مرارّت، يعني اگر آدمي صبر را مالك نبود بايست بكوشد نفس خود را به صبر وا دارد و صبر ترك شكايت 

 است.  32«ست از غير به سوي خداا

شكيبيدن، بردباري کردن، شيكبايي، بردباري، ترك شكايت از بلايا و شدايد، انتظار »در فرهنگ معين در باب صبر آمده است: 

 33«.فرج خدا

  :ما صبر و شكيبايي در ديوان شاعر 

 ي دلها چو بنشيند به صدرعشق او در حجره

 (54/1033کشد )ميصبر اگر خواهد و گرنه رخت بر در 

ماند در غير اين صورت رخت بر ها صدر نشين است صبر اگر خواهان است و تمايل دارد، باقي ميعشق محبوب در خانه دل

 کند.کشد و ناشكيبايي ميمي

 عقلم آمد که به صبرم کند ارشاد و ليك 

 ( 191/4132چون مرا ديد چنين شيفته ننشست برفت )

به صبر هدايت و ارشاد کند اما همين که مرا اين چنين شيفته و سرگردان ديد بدون تأمل و درنگ خواست که مرا عقل هم مي

 بازگشت. 

 نيست ممكن که ازو صبر کنم و آنك مرا 

 ( 210/4499نور در چشم و فرح در دل و جان در بدن است )

ند روشنايي ديده، شادي دل و جان و روح در اين امكان وجود ندارد که در برابر وي صبر و شكيبايي کنم، زيرا براي من همان

 بدن است. 

 در عشق تو بر دل رقم صبر کشيدن 

 ( 211/4509چون خشت زدن بر زير آب روانست )

 در عشق محبوب و معشوق همچون تو صبوري و صبر پيشه کردن همانند خشت زدن زير آب کاري عبث و بيهوده است. 

 صدق: 

است گفتن، ضد کذب، مطابقت حكم با واقع آمده است. در تعريف صدق گويند که صدق ر راستي،»لغت به معناي: صدق در 

 خبر مطابقت حكم است با واقع و کذب خبر عدم مطابقت آن با واقع است. 

راست گفتن مقابل کذب، مطابقت حكم است با واقع، راستي گفتار، درستي »در فرهنگ معين صدق اينگونه تعريف شده است: 

، درستي نيت، اخلاص و خلوص. آن است که هر چه داري بنمايي و با خدا و خلق در سر و علانيه و زبان راست و راستي مطلب

  34«.آيي

 شمرد. هاي انسانيّت مييمين نيز در ديوان خود به مسأله صدق اشاره و يكي از لازمهابن

 راستي و کرم و لطف و کم آزاري و داد

 ( 32/566ت )هر چه زين نوع بود آنهمه با انسانس

 در جايي ديگر صدق، عدل، علم و حلم حضرت علي را دليل تمايز آن بزرگوار از ابوبكر، عمر و عثمان دانسته است. 

 به صدق و عدل آن سرور به علم و حلم آن رهبر 
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 ( 93/19083نه بوبكر و عمر بوده است و نه عثمان به جز حيدر )

 يمين: بنهايي ديگر از کاربرد صدق در ديوان انمونه

 تر دعاي جاه تو از هر چه گويم اولي

 ( 10/69پويم طريق اولي را )کنون به صدق به

 هر که پا در ره عشقت چو من از صدق نهاد 

 ( 235/4972ماند )نه همانا که دلش در غم سر مي

 اي خم ابروي تو قبله اصحاب نياز 

 ( 248/5219نبرند اهل دل از صدق نماز )جز ترا مي

 آن شوخ چشم دعوي خون بر دلم  گر کند

 ( 256/5391ابن يمين گويد از بهر خوش آمد صدق )

 مهرت نرسد جز به دل پاك که چون صبح 

 ( 292/6079آيد نفس او ز سر صدق و صفايي )

طعات از ق يابيم: اما در يكييمين به عنوان يك فضيلت اخلاقي در ميهاي فوق، اهميّت صدق و راستي را از نظرگاه ابندر نمونه

داند که انسان بصير و آگاه با ميل و اي ميتوان دريافت، صدق و راستي را سرمايهيمين ميگونه که از فحواي کلام ابنديوان آن

 گذارد.رغبت به جاي مال و دارايي بر جاي مي

 نيك اختر آن گروه که بر کار روزگار

 فكري سزاي اهل بصيرت گماشتند 

 ن ز راستياندر جهان چو کفّه ميزا

 کردند دل تهي ز زر و سر فراشتند 

 زان پيشتر که باز ستانند شان به زور 

 چيزي که داشتند به رغبت گذاشتند 

(369/7609-7607 ) 

 عدل ـ عدالت: 

داد دادن، عدالت کردن، دادگري. جرجاني گويد: عدالت در لغت استقامت باشد و در شريعت عبارت »عدالت در لغت به معناي 

قامت به طريق حق است به اجتناب از آنچه محظور است در دين و در اصطلاح عبارت است از خودداري از ستم و برطرف از است

 آمده است.  35«کردن آن و به راه راست بودن و بر پا داشتن حق هر کسي

 آمده است. 36«داد کردن، داد گر بودن، انصاف داشتن و دادگري»در فرهنگ معين عدالت به معني: 

 «.قرآن مجيد، هم فراوان به عدالت توصيه شده و حتي ارسال پيامبران را به خاطر ايجاد قسط و عدالت بيان کرده استدر 

يد کند و تأککند و هم دعوت به ستيز عليه ظلم و ظالم ميها را هم برقرار کننده صلاح معرفي ميخداوند در قرآن مجيد، انسان»

 ]10[ «.بر برقراري عدالت دارد

 نگرد؛ و عدل و دادگري ستم نكردن است و احسان و نيكي، جود و بخششالبلاغه عدل را اينگونه ميعلي )ع( در نهج حضرت»

 دانداي مييمين نيز به تكرار و فراوان عدل، عدالت و عادل به کار رفته است: گاهي عدل ممدوح خويش را وسيلهدر ديوان ابن

 کند: يل به زهد و پارسايي ميکه از شكوه و هيبتش زهره خنيانگر فلك م

 دين پناهي کز نهيب احتساب عدل او 
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 ( 46/859کند )طبع رند زهره ميل پارسايي مي

گنجيده اي که در تصور نمييمين نيز شاهد بوده است، عدل حاکم باعث رونق کار و بار اهالي شده به گونهاي که گويا ابندر دوره

 است(. پيشه بودهاست. )حاکم عادل و عدالت

 اين زمان از يمن عدلش کار و بار اين و آن 

 ( 47/883در نكويي آنچنان کش وصف نتوان يافتند )

 ز عدل تو بره و گرگ بچه را با هم 

 ( 75/1507زمانه شايد اگر مهر توامان بدهد )

 دروغ راست نمايست در ولايت شاه 

 ( 139/2923ز عدل او بره با گرگ توأمان گفتن )

ده اند. عدل باعث شعدل و انصاف تو شايد بتوان گفت در اين زمانه بچه گرگ و بچه بره از يك بطن متولد شدهبه سبب وجود 

که حتي دشمنان ديرين با هم هيچ گونه خصومت و عداواتي نداشته باشند. اين امر شايد غير واقعي جلوه کند اما بيانگر اين 

 يابد. مود ميمهم است که در سايه عدل هر غيرممكني، حقيقت و ن

 عدلش به دل کينه ور گرگ ستمگر

 ( 79/1598در پرورش بره نر مهر شبان دارد )

 داراي دين طغاتيمورخان که عدل او 

 ( 143/3031سازد ز گرگ پرورش بره را شبان )

 ستم سوزي که در ملكش خرد را بس عجب نايد 

 (169/3591ز عدلش گوسفندان را گر از گرگان شبان بيني )

کند، اگر به طريق عدل رفتار شود گرگ و بره با خيالي آسوده در کنار هم آرام يات نيز به روشني به مسأله عدل اشاره مياين اب

 گيرند، هيچ دشمني و خصومتي در بين مردم پيش نخواهد آمد. مي

 قناعت: 

خرسند گرديدن به قسمت خود، خرسندي، رضا به قسمت، بسنده کردن، راضي شدن به اندك چيز، »قناعت در لغت به معناي: 

 آمده است. 37«قانع شدن و ساختن

: خوشا به حال کسي که هدايت به دين اسلام يابد، و به قدر کفاف به او برسد و رسول )ص( مروي است که فرموداز حضرت 

 قناعت کند. 

 يمين: قناعت در ديوان ابن

 نخواهم شدن از کوي قناعت بيرون  مي

 ( 129/2719ند بنيادم )سيل افلاس گر از بن بك

از کوي قناعت بيرون نخواهم رفت و دست از قناعت بر نخواهم داشت حتي اگر افلاس و فقر و نداري همانند سيل باعث نابودي 

 بنياد من شود. 

 گر قناعت کني به خانه تنگ 

 کمتر از طارم مقرنس نيست 

 رو قناعت کن و  در تربيت حرص مكوش 

 پي پيراستن است که مغيلان نه چو سرو از 
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(341/7048-7047 ) 

هنگامي که به زينت قناعت آراسته شدي خانه تنگ و کوچك و محقر در نظرت کمتر از ايواني با سقف مقرنس نيست، بهتر است 

 قناعت پيشه کني، قانع باشي و حرص نورزي زيرا که خار مغيلان همانند سرو به خاطر پيراستن و زيبايي نيست. )قانع است(

کند که باعث زدودن غم و زنگار حرص، طمع و آز از وجود آدمي يمين در اين قطعه قناعت و پيروي از عقل را توصيه ميابن

 شود. مي

 خردمند را جاه بايد نه مال 

 و گر مال خواهي به جاه اندرست

 وگر راست خواهي ز سعدي شنو

 ( 7203-349/7204قناعت از اين هر دو نيكوترست )   

 يمينجوي ابنبيشتر زين م

 تا نماني مگر از اين منهاج 

 کانچه افزون از اين کني حاصل 

 ( 7424-360/7425ي وارثست يا تاراج )بهره

 اند جمعي اقاربم طمع خام بسته

 يي که بدانم تعيّش است در ملك ريزه

 زين گونه ناپسند کجا مرتكب شود 

 هرگز کسي که با خرد راي و باهش است 

 ن است از طمع مدام اندوهناك و خشمگي

 هر يك از اين گروه که گويا وخامش است 

 دهد خدا من قانعم هر آنچه مرا مي

 کارم از آن مدام نشاط است و رامش است 

 قانع هميشه خرّم و طامع دژم بود 

 بار طمع مكش که گران سنگ و خرکش است 

(337/6962-6958 ) 

ع پرداخته است و به قناعت توصيه نموده که از جاه و مال بهتر است، فرد يمين به نكوهش حرص، آز و طمها ابندر اين قطعه

 دهد شاد و خرسند و فرد طامع هميشه عصباني، خشمگين و ناراضي است. قانع هميشه به آن چيزي که خدا به او مي

 عزّت ـ عزّت نفس

داشت، تكريم حترام، بزرگ داشت، گراميعزيز و گرامي بودن، سربلندي و ارجمندي، ا»در فرهنگ بزرگ سخن عزّت به معني: 

، آبروييشود از خواري، بيو عزّت نفس به معناي: ارزش و احترامي که کسي براي شخصيت انساني خود قايل است و باعث مي

 آمده است.  38«حقارت و ابتذال دوري کند

 يمين: عزّت و عزّت نفس در ديوان ابن

 گردد روان از بوي خاك در گهش قلب مي

 ( 37/666ك نتوان گفتش کز روي عزّت کيمياست )خا
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از بوي خاك درگاه وي، خاصيت و مقام خاك که پست و نازل است تغيير حالت داده و به دليل عزّت و ارجمندي به کيميا تبديل 

 شده است. 

 وار وانكه هر جا تاجداري پيش تختش بنده

 (176/3754دست بهر کسب عزّت بر کمر گيرد همي )

و پادشاهان ديگر در کنار تخت ممدوح به خاطر به دست آوردن عزّت و سرافرازي همانند افراد عادي دست به کمر  تاجداران

 اند. ايستاده

 بر آتش جگر نزني آب زندگي

 (323/6674از دست سفلگان و گرت جان رسد به لب )

ف کردن عطش و آتش درون جگر خويش، در اين بيت به عزّت نفس و دوري از محنت ناکسان اشاره شده است که براي برطر

 آب زندگي و حيات بخش را از دست افراد سفله و دون پايه قبول مكن و نپذير.

 نشینی(: عزلت )گوشه

گيري، دوري کردن سالك از معاشرت با خلق نشيني، گوشهدوري از ديگران، گوشه»در فرهنگ بزرگ سخن عزلت به معني 

 است. 39«علايق دنيوي همراه با زهد ورزي و عبادت و قطع

 يمين: عزلت در ديوان ابن

 با تو در خلوت مدامم آرزوست 

 (. 214/4574بيش از اينم منتهاي کام نيست )

 ي آرزوي من اين است که با تو در کنج خلوت به راز و نياز بپردازم و بيش از اين هم خواست و آرزوي ديگري ندارم. همه

 عزلت و انزوا و تنهايي

 ( 316/6545ز هزار بلا  )برهانندت ا

 نشيني و تنهايي مايه نجات تو از هزاران بلا و گرفتاري و رنج خواهد بود. زهد و گوشه

 آشنايي خلق دردسرست 

 ( 331/6836معتكف باش تا ندانندت )

ني تا کنشيني اختيار دوستي و آشنايي با ديگران موجب گرفتاري و دردسر است پس بهتر است معتكف باشي عزلت و گوشه

 مشكلات آشنايي با خلق را نداشته باشي. 

 يمينکنج عزلت گير و دهقاني کن اي ابن

 ( 334/6896تا بداني کانچه ميكاريش در نشو و نماست )

ي و کاري و هر عملنشيني و عزلت اختيار کني و دهقاني را پيشه خود سازي تا به هر آنچه مييمين بهتر است که گوشهاي ابن

 دهي آگاه باشي و از نتيجه کار خود رضايت داشته باشي. جام ميطاعتي که ان

 عزم: 

 است. « 40اراده، تصميمي که کسي براي انجام دادن کاري دارد، قصد»عزم در فرهنگ بزرگ سخن به معني: 

ا جنگ( به عزم پس از آنكه امر )دين ي»در قرآن کريم به عزم چندين بار اشاره شده است که به ذکر چند آيه خواهيم پرداخت: 

ليكن آنچه تصميم گرفتي با توکل به خدا انجام ده که »، 41«و لزوم پيوست اگر کلام خدا را تصديق کنند بر آنها بهتر خواهد بود

 خدا آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد و ياري کند..
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 يمين: اما عزم در ديوان ابن

 با همه لطف که در طبع هوا فصل بهار 

 (123/2578ا چو تو خصم کني عزم جدال )باشد ام

ي شاه در جنگ و جدال با دشمن همانند لطف و مهرباني طبع هوا در فصل بهار است. عزم و نيت شاه را براي نبرد عزم و اراده

 لطيف دانسته است. 

 گهي که موکب عزمش شتاب درگيرد 

 (124/2601درنگ در دنبال )قضا چو مهره دود بي

 صد در پيش و قضا و سرنوشت به دنبال عزم و اراده، آن چنان قوي است که بر امور مقدر پيشي گرفته است. عزم و اراده و ق

 تويي که مرکب عزم تو چون به پويه در آيد

 ( 134/2826به گرد او نرسد تيز تك براق توهّم )

)مصممّ و راسخ( که براقّ توهم و خيال به پاي  يمين با استفاده از صور خيال عزم و اراده را به مرکبي مانند کرده است تندروابن

 آن مرکب نخواهد رسيد. )مصمّم و با اراده است(.

 عفو:

 .است آمده  «خداوند هاينام و صفات از عفوکننده، بسيار: »معني به سخن بزرگ فرهنگ در عفو

 عفو در قرآن:

ديده )عفو( را براي خود انتخاب کنند و اگر از برادر در موارد متعددي از قرآن مجيد دستور داده شده که مردم اين روش پسن»

 فرمايد: قرآن در يك جا مي ]11[«.ديني خويش لغزش و اشتباهي ديدند از خطاي او درگذرند

  42«خذُِ الْعَفْو و أمُرَ باِلْعُرفِ وَ أعْرِضْ عَنِ الجاهِلينَ»

 .]و با آنها ستيزه مكن[عوت نما و از جاهلان روي بگردان ها دبا آنها مدارا کن، عفو و گذشت را شيوه خود قرار ده و به نيكي

 گويد: ابن يمين در باب عفو و بخشش مي

 يا رب به نور پاك محمدّ که عفو کن 

 (. 22/341ز ابن يمين گناه که طاعت نكرد وفات )

ه طاعت و بندگي نكرده مورد ي وجود پيامبر )ص(، او را به خاطر اينكخواهد به واسطهيمين از خداوند ميدر اين بيت؛ ابن

بخشش و عفو قرار دهد. بدون شك و ترديد اگر بخشش و عفو الهي نباشد، انسان بدون چاره و بدون پناه، با بار سنگين گناه و 

 اشتباه چه سرانجامي خواهد يافت؟ 

 در بيت: عفو کن بار خدايا تو گناهان مرا

 (33/575که مرا ز آتش خجلت جگري بريانست )

ي خود نادم و پشيمان شده باشد و قلباً از خدا تقاضاي آمرزش کند. در شرط عفو الهي، اين است که انسان واقعاً از کردهاولين 

زده است. درخواست عفو در پيشگاه ي خود شرمسار و خجالتکند و از کردهيمين طلب عفو و بخشش ميبيت فوق نيز ابن

 خداوند بايد خاضعانه و با حضور قلب باشد. 

 غیرت

بستگي است، اي که هنگام درك لزوم پاسداري و دفاع از کسي يا چيزي که موجب دلحالت عاطفي»در فرهنگ بزرگ سخن 

آيندي است در عاشق وقتي که معشوق را متوجه ديگري شود؛ حميت، در ادبيات عرفاني و عاشقانه، حالت ناخوشبرانگيخته مي
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شود وقتي که سالك به غير او آيندي که به خداوند نسبت داده ميوف حالت ناخوشاي باشد. در تصببيند يا در ميان واسطه

 معني شده است. « 43توجه کند، رشك، حسد

 خوانيم: يمين در مورد غيرت ميدر ديوان ابن

 مدتي گردون ز غيرت داشت سرگردان مرا 

 (11/94زانك در دانش مزيد يافت بر اقران مرا )

رشك و حسد است. گردون به دليل اينكه در علم و دانش مرا از ساير همتايان و افراد نظير، برتر ديد در اين بيت غيرت به معني 

 از روي رشك و حسد مرا سرگردان کرد. 

 چون صفاي آبرويت سايه بر گردون فكند

 (15/177آتش غيرت دمد از چشمه سار آفتاب )

 دائم ز غيرت کف گوهر فشان ابر 

 ( 24/389پر نم است ) ي پرآتش و با چشمبا سينه

 تا رسيد از گل و بلبل به چمن برگ و نوا 

 (42/775از خوشي غيرت باغ ارم اکنون چمن است )

 گويي که چشم غيرت ايام خفته بود

 ( 202/4338خبر بدست )کان گنجم اوفتاد چنان بي

 بر خاك سر کويت بادي که گذر يابد 

  (273/5727ي عطاران )آتش زند از غيرت بر کلبه

ابن يمين در ابيات بالا نيز غيرت را در معناي رشك، حسد و حميّت آورده است، در بيت اول: هنگامي که صفا و زلالي آبروي تو 

هاي بعدي نيز با هنرمندي و شود. در بيتگردون سايه گستر شود آتش رشك و حسد از چشمه آفتاب متسطع و پراکنده مي

 ده است. ظرافت خاصي سخن از غيرت به ميان آور

 مودّت: 

 آمده است.« 44دوستي، محبت»در فرهنگ بزرگ سخن مودت به معني: 

محبّت هر علّتي از براي معلول خود و محبّت هر صانعي از براي مصنوع خود و محبّت معلول و مصنوع از براي علّت و صانع خود. 

اي است که از او تراوش نموده و صانع، و نمونه اي است از علّتو باعث اين محبت آن است که چون هر معلول و مصنوعي رشحه

 و مناسبت به او دارد و از جنس و سنخ اوست، پس معلول و مصنوع، علت و صانع را دوست دارد. 

اند، مثل محبّت برادران با يكديگر، و اند و معلول يك علّت، و مصنوع يك صانعمحبّت دو نفر است که با هم در يك علت شريك

تر است محبّت بيشتر ن يك معلم با هم. و اين، سبب محبّت خويشان است با يكديگر. و هر چه سبب نزديكمحبّت شاگردا

 ]9[«.است

 يمين: و اما مودّت در ديوان ابن

 وار مهرت آتش در دلم زد شمع

 ( 201/4323سوزش از سر گيرم امشب آن شبست )

هاي محبت و دوستي تو در آن آتش اشتياق، در ميان شعلهمهر و محبّت تو همانند شمع در دلم آتشي افروخته که امشب 

 سوزم. مي

 ميان ليلي و مجنون مودتست و صفا
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 (255/5367اگر ميان عرب ماجراست گو مي باش )

اشاره به عشق، محبّت و دوستي بين ليلي و مجنون است که با وجود اختلاف ميان دو قبيله دوستي و عشق بين آن دو ماندگار 

  و جاويد شد.

 يي ايم که از ما بريدهجانا چه کرده

 ( 30/26287بر گوي تا ز غير محبّت چه ديده اي )

 با دختر رز تازه کنم عهد مودّت 

 ( 307/6386کز مادر ايام نديديم وفايي )

آيا اي در اين دو بيت نيز سخن از محبّت و مودّت رفته، چه خطايي از ما سر زده که ترك هم صحبتي و همنشيني ما کرده

اي؟ به دليل نديدن وفا و به سر نبردن عهد پيمان، عهد دوستي و مهرباني با دختر رز چيزي غير از مهر و دوستي از ما ديده

 دانسته است. بندم. شاعر به مهر و مودت ميان آدميان معتقد بوده و آن را ضروري مي)مي( مي

 ناپایداري دنیا ـ ترك دنیا: 

خواهند که دنيا را بر دلشان سرد کند و محبّت آن را از قلبشان بزدايد. در ي خدا همواره از  خدا ميپارسايان و پاکان و اوليا»

کند که: پروردگارا محبّت دنيا را از دلم بيرون کن.... )دار غرور(، يعني العابدين )ع( از خداوند طلب ميدعاي ابوحمزه ثمالي زين

 نمايد....دهد و باقي نيست و باقي ميگونه نشان ميفريبد و حقيقت را واژسرايي که آدمي را مي

 يمين: ناپايداري دنيا ـ ترك دنيا در ديوان ابن

 گفت دنيا و نعيمش چو بيابان و سراب 

 ( 321/6649يا خيالسيت که صاحب نظرش ديد به خواب )

هايش، مانند سراب تصوير و خيالي نعمت پردازد که دنيا همانند بيابان واين بيت در واقع به، مغرور نشدن به دنياي فاني مي

 بيش نيست که انسان مشغول به آن در خواب و رؤيا به دنبال آن است. 

 يي بيرون از اين رواق بنا کن تو خانه

 (321/6647کو آفت خراب نيايد به هيچ باب )

ي در اياي مادي را رها کن و از نو خانهيمين به آن اشاره کرده است. اين دناي است که ابنترك دنيا و زهد پيشه ساختن مسئله

 اي بزند و ايمن از هر گونه ويراني و آفت است. دنياي باقي بنا کن که هيچ آفت و خرابي نتواند به آن صدمه

 وفا: 

 45.«پايدار بودن در قول و قرار، تعهد، دوستي، يا عشق؛ دوستي، رفاقت»در فرهنگ بزرگ سخن وفا اين طور تعريف شده است: 

  46«به عهد من وفا کنيد تا من به عهد با شما وفا کنم»فرمايد: اوند در قرآن ميخد

 ـ عهد با خلق خدا. 2ـ عهد انسان با خدا 1وفاي به عهد دو نوع است: 

 باشد و بعد عهد با خلق خدا که هرعهد انسان با خدا از بزرگترين موراد عهد است که ابتدا شامل عهد ما با خدا در روز الست مي

 دو مهم است.

 ]10[«.وعده خود وفا کندهر که به خدا و روز جزا عقيده دارد بايد به »پيامبر اکرم )ص( فرمود: 

 و اما وفا در ديوان شاعر فريومدي: 

 وفا جستم از وي زهي سعي باطل 

 (182/3949چه دانند خوبان طريق وفا را )

                                                           
 . فرهنگ بزرگ سخن، ذيل وفا.  45
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باطل و بيهوده بود زيرا که زيبارويان و خوبان راه و طريق به سر از محبوب به سر بردگي عهد و پيمان خواستم اما سعي و تلاشم 

 دانند. بردن دوستي و صفا را نمي

 يمين گر گذر کني روزي به خاك ابن

 (195/4213هنوز بوي وفاي تو آيدش از رفات )

وعده به جاي آوردن او را يمين در اين بيت معشوق را خطاب قرار داده که اگر روزي از خاك وي عبور کند بوي وفاداري و ابن

 ماند(. کند )وفاداري تا پس از مرگ هم پابرجا بوده و به يادگار مياز رفات استشمام مي

 هر عهد که با زلف سيه کار تو بستم 

 ( 196/4233بكشست زهي عهد و وفاي سر زلفت )

 دل من بسته زنجير سر زلف تو شد

  (252/5295با گرفتار خود اي سست وفا سخت مكوش )

كبر هاي سست وفا، متعهد و پيمان بستن با زيبا رويان )امور مادي( پايدار نيست و اين پيمان گسسته خواهد شد پس با انسان

 و مغرور عهد و پيمان مبند و در به انجام رسانيدن آن قول تلاش بيهوده مكن.

 عهد بستي که در وصل گشايي بر من

 ( 252/5296چون وفا نيستت اي دلبر بد عهد خموش )

 .عهد و پيمان بسته بودي که مرا به وصل برساني اکنون اي دلبر که به عهد و قول خويش وفادار نيستي بهتر است
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